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بسم الله الرحمن الرحيم

در اين جلسه در رابطه با آية شريفة «إِيّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيّاكَ نَسْتَعين» بحث خواهيم كرد. و آياتي كه مربوط به معنا و تفسير اين آيه مي‌باشد را خدمت شما توضيح خواهيم داد.
ترجمه آيه: «إِيّاكَ نَعْبُدُ»؛ فقط تو را عبادت مي‌كنيم. «وَ إِيّاكَ نَسْتَعين»؛ تنها از توكمك مي‌خواهيم. كلمه‌اي در اين آيه وجود ندارد تا درمقابل واژة فقط كه معناي حصر و انحصار را مي‌رساند قرار بگيرد. بعضي فكر مي‌كنند كه «إِيّاكَ» معناي فقط تو را مي‌دهد، در حاليكه واژة «إِيّا» در زبان عرب هيچ معنايي ندارد. يك سكويي هست براي اتصال ضمير منفصل؛ اگر بخواهند ضمير را به صورت جدا از كلمه بياورند آن وقت نمي‌توانند بگويند «كَ نَعبُدُ» به همين دليل مجبور هستند كه يك جايگاهي قرار بدهند تا ضمير را به آن اضافه كنند. «إِيّا» جايگاه ضمير و پايگاه آن هست. با اين اوصاف اين كلمة فقط را از كجاي آيه استخراج كرديم؟ اين كلمة فقط، به خاطر تقدم ضمير به وجود آمده است. در زبان عربي اركان جمله يك جايگاه خاصي دارند. مثلاً، اول فعل مي‌آيد، بعد فاعل، بعد هم جايگاه مفعول‌به است. اما گاهي وقتها اين ترتيب به دلايلي به هم مي‌خورد. يكي از دلايل اين است، اگر چيزي كه حقّش تأخير است مقدم بشود؛ يعني جلوتر از جايگاهش بيايد، معناي اختصاص از آن فهميده مي‌شود. 

«نَعبُدُ» فعل و فاعل است و جايگاه مفعول بعد از فاعل است؛ يعني بايد مي‌فرمود: «نَعبُدَكَ» اما مفعول‌به كه بايد آخر باشد را اول آورد؛ «إيّاكَ نَعبُدُ» اين معنا، اختصاص را مي‌رساند يعني فقط تو را مي‌پرستيم. اين كلمة فقط از همين تقدّم و تأخّر به وجود آمده، نه از واژة «إيّاكَ» كه بعضي‌ها فكر مي‌كنند. مي‌توانيم بگوييم: «نَعبُدَكَ وَنَستَعينُ مِنك»، اشكالي ندارد، اما ديگر معناي حصري از آن فهميده نمي‌شود. در زبان فارسي هم تا حدي اين طور است. مثلاً مي‌گوييم: حافظ، شاعر است، اين جمله منافاتي با شاعر بودن ديگران ندارد. سعدي، زيد وعمر هم شاعرند. اما اگرگفتيم: شاعر، حافظ است، شما از اين جمله آيا معناي اختصاص را نمي‌فهميد؟ يعني اگر شاعر مي‌خواهي، فقط حافظ و كسي به غير از حافظ به معناي واقعي، شاعر نيست. مي‌گوييم: عالم، زيد است. اين يك مطلب عقلي است و تقريباً ربطي به زبان ندارد و درهمة زبانهاي دنيا به نوعي وجود دارد. «اِذا قالَت حَزام فَصَدَّقوها فَاِنَّ القَولَ ما قالَتْ حَزام»؛ چون حزام سخن بگويد تصديقش كنيد كه گفتار، گفتار حزام است. چون ضمير را اول آورده، در حالي كه بايد آخر مي‌آورد معناي اختصاص از آن فهميده مي‌شود. 
ما مي‌توانيم بدون كلمة فقط، آيه را طوري ترجمه كنيم كه همين معنا را بدهد و ديگر احتياجي به آوردن لفظ فقط هم نباشد. يعني ترجمة تحت‌اللفظي؛ به جاي اينكه بگوييم مي‌پرستيمت،‌ بگوييم تو را مي‌پرستيم. اگر در اين دقت كنيد معناي حصري مي‌دهد.

نكته: 

اين كه مي‌گوييم دين عين سياست است، يك مورد عينيت دين با سياست  اين واژة عبادت است و شما در نماز مي‌خوانيد و با آن اظهار بندگي در پيشگاه خدا مي‌كنيد. در عين حال كه عبادت است سياست هم هست. داريم مي‌گوييم خدايا! به جز تو كسي را عبادت نمي‌كنيم و از هيچ كس به غير از دستور تو اطاعت نمي‌كنيم و از هيچ كس جز تو كمك نمي‌خواهيم. چه شعاري از اين معنا بيرون مي‌آيد؟! «لا شَرقيّه وَ لا غَربيّه»، جز خدا هيچ كس، آيا اين سياست نيست؟ در عين حالي كه عبادي است، در عين حال هم سياسي است.

معناي عبادت:

عبادت يعني اطاعت از فردي به صورت مستقل. 
دو نوع اطاعت داريم. 1- اطاعت استقلالي 2- اطاعت تبعي   

اطاعت استقلالي: مثل اطاعت عبد از مولا. مولا فرمان مي‌دهد، عبد هم اطاعت مي‌كند. 

اطاعت تبعي: مثل اطاعت عبد از نمايندة مولا، به خاطر دستور مولا. مولا به عبدش بگويد كه اين آقا هر چه به شما گفت، دستور من است و به حرفش عمل كن. عبد از دستور اين نماينده اطاعت مي‌كند اما اين اطاعت به خاطر خود نماينده نيست. بلكه به خاطر خود مولا است. به اين مي‌گويند اطاعت تبعي. اطاعت از پيغمبران، اطاعت استقلالي نيست؛ يعني ما اگر از پيامبر گرامي اسلام اطاعت مي‌كنيم نه به خاطر شخص خودشان، بلكه چون ايشان فرستادة خدا هستند از ايشان اطاعت مي‌كنيم. به اين اطاعت، اطاعت تبعي مي‌گويند.‌ قرآن مي‌فرمايد: «مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ اللّهَ وَ مَنْ تَوَلّي فَما أَرْسَلْناكَ عَلَيْهِمْ حَفيظًا»
؛ هر كس از رسول اطاعت كند، از خدا اطاعت كرده است. پس اطاعت از رسول، اطاعت از خداست و به تبع و در طول اطاعت از خداست. 
يك نمونه از آيات قرآن را عرض مي‌كنيم كه هم تبعي است و هم استقلالي، و هر دو با هم در يك آيه آمده است. 

«...أَطيعُوا اللّهَ وَ أَطيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي اْلأَمْرِ مِنْكُم...»
؛ اي مؤمنان از خدا اطاعت كنيد، از رسول هم اطاعت كنيد، از اولي الامر هم اطاعت كنيد. اطاعت از خدا، اطاعت استقلالي است و اطاعت از رسول و اطاعت از اولي‌الامر، اطاعت تبعي است و به تبع از خداست. تمام آيات دستور به اطاعت از پيغمبر، كه در جاهاي مختلف قرآن آمده است مثل «وَ أَطيعُوا اللّهَ وَ الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ» و ... تمام اين موارد در اين محدوده معنا مي‌شود. كه اطاعت از پيغمبر، اطاعت از خدا و به خاطر دستور الهي است. 

نكته: 

اطاعت از هر كس، عبادت اوست، شما از هر كس كه اطاعت كرديد، عبادتش كرديد. براي اين كه مطلب روشن بشود كه عبادت صورت عمل نيست و عبادت، قصد اطاعت، اتصال و فرمانبرداري است. نمونه‌هايي عرض مي‌كنم. 

اگر شخصي روزه شدنش به دلايلي حرام باشد، مثلاً بگويد كه مي‌خواهم عيد قربان روزه بگيرم. به او بگوييم كه روزه گرفتن در اين روز حرام است. و او همچنان بگويد كه مي‌خواهم روزه بگيرم. اين كار او قطعاً عبادت نيست. اگر مجتهدي به مكلّفي بگويد كه شما مريض هستي و روزه گرفتن باعث ازدياد مريضيت خواهد شد و بر شما حرام است كه روزه بگيري، او هم بگويد: دلم مي‌خواهد روزه بگيرم. عمل اين فرد، عبادت نيست، گناه هم هست. اگر به شخصي از طرف شارع مقدس دستور داده شد كه اين عمل عبادي، به ظاهر عبادي را ترك كن، او هم ترك كند، كار او عبادت است. چرا آن عمل به ظاهر عبادي، عبادت تلقي نشد؟ به خاطر اين كه اطاعت در آن نبود. چرا اين ترك عبادت، عبادت تلقي شد؟ چون اطاعت در آن بود. پس معلوم مي‌شود كه عبادت دائر مدار اطاعت است. هر كس از خدا اطاعت كند، خدا را عبادت كرده است. در نتيجه از هر كس اطاعت كردي عبادت او است. علامه طباطبائي در تفسير الميزان تأكيد دارند كه عبادت چيزي جز اطاعت نيست، آيات قرآن هم اين نظر را تأييد مي‌كند. 

در نتيجه، هر كس را اطاعت كنيم، انگار عبادتش كرديم و هر كس را عبادت كنيم، معبود ما محسوب مي‌شود. (معبود يعني عبادت شده) هر معبودي را قرآن مي‌گويد ِاله؛ يعني وجودي كه مورد عبادت است و به همين دليل بتان را نيز ِاله مي‌نامند. آلهه كه جمع ِاله است، يعني معبودان بت‌پرستان. در قرآن مخصوصاً در آيات مكي زياد آمده كه از بتان با عنوان اله نام برده شده است. 
هر موجودي را كه از آن اطاعت كنيم عبادتش كرديم و معبود از او ساختيم و هر معبودي اله هست. حال بايد ببينيم آن كسي كه ما اله و معبود خود قرار داده‌ايم ( به عبارتي مُطاع خود قرار داده‌ايم)، آن موجود كيست؟ اگر خدا است، خوشا به حالمان. يك وقت هست كه مي‌گوييم من دلم مي‌خواهد. به او مي‌گويند: خدا اين طور فرموده. مي‌گويد: من دلم مي‌خواهد كه اين كار را انجام بدهم. اله اين شخص كيست؟ او از چه كسي اطاعت مي‌كند؟ از نفسش، از خودش. او از نفس اطاعت مي‌كند و نفس خودش را عبادت مي‌كند چون اطاعت مساوي هست با عبادت. 
قرآن كريم مي‌فرمايد: «أَ رَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلهَهُ هَواهُ...»
؛ آيا ديدي كسي كه اله و معبود خودش را هواي خودش قرار داد. ما در جامعة اسلامي زياد مي‌بينيم كساني كه حكم شرعي را در يك موضوعي مي‌دانند، اما به اميال خودشان جامة عمل مي‌پوشانند. بعضي‌ها فكر مي‌كنند كه نفس‌پرستي يك چيز خيلي پيچيده‌اي است، در حاليكه به سادگي، انسان در چالة نفس‌پرستي مي‌اُفتد. آنجايي كه انسان حكم خدا را بداند يا بتواند كه بداند و دنبال كسب علم براي فهميدن حكم خدا نرود و به خواسته‌هاي دلش عمل كند، در آن موضوع مي‌شود عابد نفس؛ اله او، نفس او است. قرآن كريم در سورة فرقان مي‌فرمايد: «أَ رَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلهَهُ هَواهُ أَ فَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكيلاً»؛ آيا ديدي كسي را كه اله خودش را هواي خودش قرار داد آيا تو وكيل او هستي (يعني تو كاري مي‌تواني برايش بكني؟) «أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ...»
؛ فكر مي‌كني كه اكثر كساني كه اين طوري هستند گوش شنوايي دارند؟ تعقلي دارند؟ «...إِنْ هُمْ إِلاّ كَاْلأَنْعامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبيلاً»
؛ اينها مثل چهار پايان هستند بلكه گمراه‌تر. توجه كنيد كه اين عاقبت نفس پرستي است. 
در سورة جاثيه مي‌فرمايد: «أَ فَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلهَهُ هَواهُ وَ أَضَلَّهُ اللّهُ عَلي‏ عِلْمٍ...»
؛ ديدي كسي كه اله خودش را نفس خودش قرار داد(يعني به جاي اينكه از خدا اطاعت كند، گفت دلم مي‌خواهد و از دل خودش اطاعت كرد. گاهي وقتها ما در دين هم اينگونه هستيم. مي‌گويند: امام صادق(ع) فرمود: ثواب دارد كه براي وحدت به امام اهل سنت اقتدا كنيد به اعاده هم احتياجي نيست. مي‌گويد: دلم نمي‌چسبد، مگر براي دلت عبادت مي‌كني؟ بعضي از افراد، احكام ديني را ترك مي‌كنند و مي‌گويند كه به دلمان نمي‌چسبد يا دلمان نمي‌آيد كه اين كار را كنيم از خدا و پيغمبر هم مسلمان‌تر مي‌شوند و به خواسته‌هاي شخصيشان عمل مي‌كنند.)در ادامه، قرآن مي‌فرمايد كه اين آدم را خدا با اينكه علم دارد گمراهش مي‌كند. مگر شما نديديد كه بعضي‌ها علم هم دارند و گمراه هستند؛ چون نفس پرست هستند، چون دنبال نفس رفتند. آقا علم فقه و علم كلام دارد، تفسير هم بلد است ولي گمراه است. چرا گمراه است؟ «...وَ خَتَمَ عَلي‏ سَمْعِهِ وَ قَلْبِهِ وَ جَعَلَ عَلي‏ بَصَرِهِ غِشاوَةً فَمَنْ يَهْديهِ مِنْ بَعْدِ اللّه...»
؛ و بر گوش او و دلش مهر زده و بر ديده‏اش پرده نهاده است آيا پس از خدا چه كسي او را هدايت‏خواهد كرد؟ اين سرنوشت نفس‌پرستي است.
اگر مُطاع شيطان شد، اله هم شيطان مي‌شود و عبادت هم براي شيطان مي‌شود. دو آيه در قرآن كريم در مورد اين موضوع داريم. در سوره مريم مي‌فرمايد: «يا أَبَتِ لا تَعْبُدِ الشَّيْطانَ إِنَّ الشَّيْطانَ كانَ لِلرَّحْمنِ عَصِيًّا»
؛ (حضرت ابراهيم به عمويش آذر بت تراش مي‌گويد) پدر جان شيطان را عبادت نكن. (كسي نگفته كه آذر شيطان‌پرست بوده، آذر بت‌پرست بود. ولي حضرت ابراهيم(ع) تعبير دارد كه شيطان را عبادت نكن.) چرا؟ چون او گوش به حرف شيطان مي‌داد. قرآن از زبان ابراهيم(ع) پيروي از شيطان را عبادت از او ناميده است. تعبير علامه بسيار لطيف و ظريف است كه «عبادت همان اطاعت است». از هر كسي در غير از مسير خدا اطاعت كردي، عابد او مي‌شوي؛‌ آيه‌اي ديگر در سوره يس مي‌فرمايد: «أَ لَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يا بَني آدَمَ أَنْ لا تَعْبُدُوا الشَّيْطانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبينٌ»
؛ اي بني آدم با شما عهد نبستم كه عبادت شيطان نكنيد كه او دشمن آشكار شما است. مگر بني‌آدم شيطان پرست هستند؟ همه بني‌آدم، شيطان پرست هستند؟ پس چرا قرآن تعبيركرده «لا تَعْبُدُوا الشَّيْطانَ» چون در اين آيه قرآن، اطاعت از شيطان را عبادت از او ناميده است. به نظر قرآن، اطاعت مساوي هست با عبادت. از هر كس اطاعت كرديد او را عبادت كرديد. اگر سؤال شد كه ما از پيغمبر هم اطاعت مي‌كنيم پس عابد پيغمبر هستيم؟ جواب مي‌دهيم خير، چون اطاعت از پيغمبر، اطاعت از خداست. پيغمبر فقط دستور خدا را ابلاغ كرده است. دستور براي خداست، پس آن كسي كه از پيغمبر يا از امام اطاعت كند يا از اوليايي كه دستور خدا را ابلاغ مي‌كنند آنها عابد خدا هستند.

اطاعت از طاغوت:

يك وقت كسي از خواهشهاي دلش پيروي مي‌كند كه او مطيع نفس است و در نتيجه عابد نفس است. ‌يك وقت كسي از شيطان اطاعت مي‌كند او مطيع و عابد شيطان است و شيطان اله اوست. يك وقت كسي هست كه از طاغوت اطاعت مي‌كند او مطيع طاغوت است و عابد طاغوت،‌ قرآن در سوره مائده مي‌فرمايد: «... وَ جَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَ الْخَنازيرَ وَ عَبَدَ الطّاغُوتَ...»
؛ آنهايي كه خداوند يك عده‌شان را مسخ كرد به شكل بوزينگان و يك تعدادشان را مسخ كرد به شكل خوك و يك تعدادشان را (به خاطر گناهاني كه كرده بودند) خدا گرفتارعبادت طاغوتشان كرد. مگر آنها در مقابل طاغوت زمان نماز مي‌خواندند و ركوع و سجود مي‌كردند؟ قرآن دراينجا اطاعت از طاغوت را عبادت از طاغوت ناميده است.  باز در سوره زمر مي‌فرمايد: «وَ الَّذينَ اجْتَنَبُوا الطّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوها»
 يعني «أن يُطيعوها»؛ آن كساني كه از اطاعت طاغوت سر باز زدند. در اين آيه اطاعت را با كلمه عبادت آورده است. معلوم مي‌شود كه اطاعت از طاغوت يعني عبادت از طاغوت. باز در سوره نحل مي‌فرمايد: «وَ لَقَدْ بَعَثْنا في كُلّ‏ِ أُمَّةٍ رَسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللّهَ وَ اجْتَنِبُوا الطّاغُوتَ...»
؛ ما در هر امتي رسولي فرستاديم و سرلوحه همه پيامهايش هم اين بود «أَنِ اعْبُدُوا اللّه»؛ از خدا پيروي بكنيد يعني عبادت خدا را بكنيد، «وَ اجْتَنِبُوا الطّاغُوتَ»؛ از عبادت طاغوت هم بپرهيزيد. در اينجا مي‌گويد: «أَنِ اعْبُدُوا اللّهَ وَ اجْتَنِبُوا» يعني عبادت خدا بله و عبادت طاغوت نه.  طاغوت كيست؟ (در بحث مالك يوم الدين توضيح داديم كه مالكيت و حاكميت براي خداست و طاغوت كسي هست كه به حاكميت خدا گردن نمي‌گذارد. در لغت به معناي كثيرالطغيان و بسيار سركش و او هر حاكميتي است كه حاضر به اجراي قوانين الهي نباشد.) قرآن كريم كفر به طاغوت و سركشي در مقابل او را مقدم بر ايمان به خدا شمرده است. اول با طاغوت تصفيه حساب بكنيد كه ما با تو كار نداريم، به تو پشت پا زديم، به تو ايمان نداريم و به تو كافر هستيم بعد بگوييد خدايا به تو ايمان آورديم. بعد مي‌فرمايد: «... فقد استَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقي‏ لاَ انْفِصامَ لَها...»
 

شرك در عبادت:

شرك در عبادت يعني اينكه در عبادت خدا شريكي براي او بگذاريم، شرك در عبادت چند نوع است: 1-شرك جليّ، كه در اعتقاد است. 2- شرك خفي، ‌اينكه انسان در اعتقاد، مسلمان و موحد است اما در عمل اين طور نشان نمي‌دهد. ديديد كه خيلي‌ها به يك چيزي در زبان عقيده دارند اما در عمل پايبندي ندارند؛ مثلاً مي‌گويند كه اگر به خدا توكل كني خدا به توكمك مي‌كند ولي خودش كه به عمل مي‌رسد به خدا توكل نمي‌كند و دستش را به طرف اين و‌آن دراز مي‌كند. اگر انفاق كنيد خدا به تو رزق فراوان مي‌دهد ولي وقتي به خودش مي‌گويي انفاق كن، بخيل مي‌شود.
منطق بت‌پرستي:

1- اعتقاد به خالقيت خدا: بت‌پرستان منكر اين نبودند كه خدايي واحد، جهان را آفريده است.

2-  دومين منطق بت‌پرستي كه متأسفانه الان در جهان هم هست، اين است كه خدا برتر و بالاتر از آن است كه پرستش شود. بت‌پرستان مي‌گفتند: خدا آنقدر مقامش بالا است كه ما شايسته نيستيم كه در مقابل او سجده كنيم و يك واسطه‌هايي گذاشته است به نام بتان،‌ كه اينها موجودات مقدسي هستند كه قدرت تأثير در عالم را دارند و خدا گفته كه اينها را بپرستيد و اينها واسطه‌اند بين ما و خدا سومين نظريه بت‌پرستي اين بوده كه بتان واسطه خدايند و ما واسطه‌ها را عبادت مي‌كنيم.
3- سومين منطق بت‌پرستي اين بود كه بتان واسطة خدايند و ما واسطه‌ها را عبادت مي‌كنيم.
4-  اين كه بتان شريك خدا در تدبير هستند. مي‌گفتند. كه خدا يك قسمت از عالم را داده دست بت هبل و قسمت ديگر را به بت لات و قسمت‌ ديگر را دست منات و...  داده است.  يكي بت جنگ است، يكي بت صلح، يكي بت باران و يكي بت آفتاب است و هر كدام يك كاري مي‌كنند و خدا امور را قسمت كرده و خودش هم نظارت مي‌كند. اين جزء عقايد بت‌پرستان بوده است.
اعتقاد به خالقيت:

قرآن كريم بارها و بارها به اين مطلب تأكيد كرده كه بت‌پرستان منكر خالقيت خدا نبودند. شايد بيست يا سي آية قرآن در اين رابطه داشته باشيم بلكه بيشتر؛ دربعضي از اين آيات آمده كه: «وَ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّماواتِ وَ اْلأَرْضَ...»
؛ اگر از آنها سؤال كني كه آسمانها و زمين را چه كسي آفريده، «... لَيَقُولُنَّ اللّهُ...»
؛ حتماً خواهند گفت الله، در اين آيه مراد، بت‌پرستان هستند. ببينيد در مورد اين كه خداوند خالق است هيچ گونه حرفي نداشتند و مناظره‌اي نداشتند. باز در سورة مؤمنون مي‌فرمايد: «قُلْ لِمَنِ اْلأَرْضُ وَ مَنْ فيها إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ»
؛ بگو زمين و آنچه در زمين هست براي كيست اگر شما علم داريد؟ «سَيَقُولُونَ لِلّه...»‌؛‌ مي‌گويند كه براي الله است. يعني منطق بت‌پرستي منكر خالقيت الله نبود. بعضي‌ها فكر مي‌كنند كه بت‌پرستان بت را خدا مي‌دانند. نه اين‌ گونه نيست، آنها بت را اله مي‌دانند نه خدا، بت را منشأ خلق نمي‌دانند بت را محل عبادت مي‌دانند. آنها مي‌گويند كه اين مخلوق است نه خالق. اما دو ويژگي برايش قائل هستند: 1- واسطه خداست و بايد عبادت براي او كرد. 2- مؤثر در عالم است. قرآن اين دو مورد را نفي مي‌كند. «وَ مَن يُدَبِّرُ اْلأَمْرَ»؛ چه كسي تدبير امر مي‌كند؟ و نيز مي‌فرمايد: «قالَ أَ فَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ ما لا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَ لا يَضُرُّكُمْ. أُفٍّ لَكُمْ وَ لِما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّه...»
؛ حضرت ابراهيم مي‌گويد كه شما بتاني را مي‌پرستيد كه نفع و ضرري ندارند. يعني در عالم هستي مؤثر نيستند و شما اشتباه مي‌كنيد. بعد مي‌فرمايد:« قُلْ مَنْ رَبُّ السَّماواتِ السَّبْعِ وَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظيمِ»
؛ اي پيامبر از اينها بپرس پروردگار آسمانها و عرش عظيم كيست؟ «سَيَقُولُونَ لِلّه»؛ خواهند گفت الله. آنها منكر الله نيستند. «قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلّ‏ِ شَيْ‏ءٍ وَ هُوَ يُجيرُ وَ لا يُجارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُون* سَيَقُولُونَ لِلّه»
؛ باز هم خواهند گفت الله؛ بت‌پرستان با ما محل اشتراك هم دارند در اينكه خدا خالق است؛ اين جور نيست كه با ما محل اشتراك نداشته باشند.
شايد براي شما سؤال پيش بيايد كه صحبت از منطق بت‌پرستي در عصر ترقي و پيشرفت بشر چه لزومي دارد؟ مگر ما الان هم بت‌پرست داريم؟ بله. جمعيت چين چقدر است؟ يك ميليارد و سيصد ميليون؛ يك ميليارد و دويست ميليونشان بت‌پرست هستند اين يك نمونه‌اش هست. جمعيت هندوستان يك ميليارد است، نهصد ميليون نفرشان بت‌پرست هستند. نزديك پانصد ميليون ديگر هم به طرق ديگر در جنوب شرق آسيا، بت‌پرست هستند. روي هم چقدر مي‌شوند؟ دو و نيم ميليارد، نزديك نصف جمعيت كره زمين در عصر فضا و كامپيوتر وعصر اتم هنوز بت مي‌پرستند. قرآن حرف گزافي نمي‌زند. اگر اين مرض ريشه‌اش كنده مي‌شد و ديگر عود نمي‌كرد و برنمي‌گشت قرآن هم بابش را مي‌بست. قرآن كتاب هميشگي هست؛ چون خطر بت‌پرستي به انواع مختلف هميشه وجود دارد حتي در عصر فضا و پيشرفت. 

در سوره زمر مي‌فرمايد: «...ما نَعْبُدُهُمْ إِلاّ لِيُقَرِّبُونا إِلَي اللّهِ زُلْفي‏...»
؛ ما اين بتان را عبادت نمي‌كنيم. (گفتيم يكي از اعتقاد بت‌پرستان اين بود كه بتان واسطه بين انسان و خدايند)   
«...ما نَعْبُدُهُمْ إِلاّ لِيُقَرِّبُونا إِلَي اللّهِ زُلْفي‏...»
؛‌ ما اينها را نمي‌پرستيم مگر اينكه ما را به سوي الله هدايت بكنند، به الله نزديك بكنند. پس از اين آيه فهميده مي‌شود كه اينها منكر الله نيستند و بتان را خالق نمي‌دانند واسطه‌اي مي‌دانند كه عبادت اينها وسيله تقرب به خداست. يكي ديگر از منطقهاي بت‌پرستي اين بود كه‌ معتقد به معاد نبودند! فقط يك سري عقائد كور سطحي داشتند. معتقد به بقاي روح بودند اما، معاد كه بازگشت روح به جسم و زنده شدن جسم انسان است و از نو خلق شدن است را عقيده نداشتند. مي‌گفتند: شخص مقتول، بعد از كشته شدن روحش به بدن جغدي يا پرنده‌اي مي‌رود و مرتب مي‌آيد سر قبرش و ناله مي‌كند كه «اُسقُوني اُسقُوني»؛ سيرابم كنيد سيرابم كنيد و مرتب التماس مي‌كند، بعد كه از قاتلش، انتقام گرفتند آرام مي‌شود. اين عقيدة آنها بود. مشركان به بقاي روح عقيده داشتند اما به معاد عقيده نداشتند، «وَ قالَ الَّذينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلي‏ رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفي خَلْقٍ جَديدٍ»
؛ كافران گفتند: آيا خبرتان بدهيم از مردي كه مي‌گويد اگر شما مرديد و خاك شديد، بعد از مرگتان دوباره خلقت جديد پيدا مي‌كنيد. «أَفْتَري‏ عَلَي اللّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ جِنَّةٌ...»
؛ آيا [اين مرد] بر خدا دروغي بسته يا جنوني در اوست؟
 در اين آيه چند نكته آشكار است:

 1- انكار معاد، تعجب آور به هم مي‌گفتند كه اين مرد مي‌گويد كه شما هر وقت مرديد دوباره زنده مي‌شويد اين يعني انكار معاد.
 2- پذيرش خالقيت خدا و ايمان به اين كه جهان، خدايي دارد؛ چون آيه بعدي‌ مي‌فرمايد كه اينها مي‌گفتند: «أَفْتَري‏ عَلَي اللّهِ كَذِبًا...»؛ او با اين حرفها به خدا نسبت ناروا مي‌دهد. يعني خدا را قبول داريم. « أَمْ بِهِ جِنَّةٌ...»؛‌يا اينكه ديوانه است. يعني‌ آنها اعتقاد به معاد را معادل ديوانگي قلمداد مي‌كردند اما اعتقاد به خدا را مي‌پذيرفتند. اين هم يكي از عقايد بت‌پرستي است. باز در سوره يونس مي‌فرمايد: «وَ يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ ما لا يَضُرُّهُمْ وَ لا يَنْفَعُهُمْ...»
؛ غير خدا يعني بتان را عبادت مي‌كنند، بتاني كه هيچ تأثيري در عالم ندارند. شايد شما بپرسيد كه پرستيدن و پرستش بت ضرر دارد ولي خود بت كه نمي‌تواند ضرري برساند. بعضي افراد كه نمي‌دانند منظور و غرض آيات چيست، مي‌گويند كه بت‌پرستي كه ضرر دارد، براي چه مي‌فرمايد: « لا يَضُرُّهُمْ»؟ بت كه به اينها ضرر مي‌زند؛ منظور قرآن نفي اين اعتقاد است كه اگر اين بت نفرين كند، مثلاً تو سنگ مي‌شوي. اگر اين بت ناراحت شود تو مثلاً مريض مي‌شوي يا مرگت مي‌رسد. منظور قرآن نفي اين است. چرا اين حرفها را مي‌زدند؟ چون مي‌گفتند كه بتان در عالم مؤثر هستند. قرآن مي‌گويد كه نه مؤثر نيستند. « لا يَضُرُّهُمْ وَ لا يَنْفَعُهُمْ»؛ نه ضرري دارند و نه نفعي مي‌رسانند. 

و بعد دوم اعتقادشان: «...وَ يَقُولُونَ هؤُلاءِ شُفَعاؤُنا عِنْدَ الله...»
؛ مي‌گويند كه اينها شفيع ما نزد خدا هستند. آنها، بتها را خدا نمي‌دانند. 

 گاندي هيچ وقت عقيدة بت‌پرستي را قبول نداشت ولي چون مردم هندوستان را دوست ‌داشت نمي‌خواست با عقيدة مردم مخالفتي كند، ولي برايشان دل مي‌سوزاند و آدم مستقيم‌الرأي بود و به افكار ديني و الهي نزديك بوده است. مي‌گويند كه گاندي به بتكده رفت و نشست و پايش را روي پاي يكي از بتان گذاشت. با آن شخصيت سياسي و معروفي كه داشت، خدمتكار بتكده خيلي ناراحت شد و مضطرب بود از يك طرف گاندي رهبر جامعه هندوستان است و از يك طرف حواسش نيست و پايش را روي پاي بت گذاشته است. خدمتكار مانده بود كه چه كند. اين طرف و آن طرف مي‌رفت و خيلي مضطرب بود. گاندي از او پرسيد كه مشكلي پيش آمده؟ چرا ناراحت هستي؟ گاندي علت مضطرب بودن او را مي‌دانست و عمداً اين كار را كرده بود. خدمتكار گفت: قربان ببخشيد پايتان را گذاشتيد روي پاي خدا، منظورش اله بود. گاندي از او پرسيد: تو بگو دركجاي جهان، خدا نيست كه من پايم را بگذارم آنجا؟! گفت: در همه جا خدا وجود دارد. هر جا كه پايمان را بگذاريم فرقي ندارد. اين نشان مي‌دهد كه بت‌پرستان، منكر ذات اقدس حق نيستند و اين كه خدا همه جا حضور دارد را قبول دارند. به طوري كه گاندي به آن خادم مي‌گويد كه تو بگو كه كجا خدا نيست؟ خدا همه جا هست پس چه فرقي مي‌كند كه من پايم را اينجا بگذارم يا جاي ديگر؛ و بدين ترتيب آن فرد را بيدارش ‌مي‌كند كه اين عقيده‌اي كه تو داري عقيده اشتباهي است.
 معمولاً هم مذاهبي كه به نحوي به بت‌پرستي كشيده شده‌اند، مثل ستاره پرستان كه قرآن با عنوان صابئين از آنها ياد كرده است، ابتدا كارشان تقديس بوده نه پرستش. مي‌گويند: مجوسيان واقعاً آتش را نمي‌پرستند، آنها هم اعتقاد به خدا دارند، آتش را تقديس مي‌كنند و مي‌گويند كه آتش مقدس است و منشأ آثار خيري است و با موجودات ديگر فرق مي‌كند؛ مثلاً تأثيرش بيشتر است و بركاتش بيشتر است و... يا ستاره‌پرستان، ستاره‌ها را تقديس مي‌كردند بعداً يك عده‌ از ايشان منحرف شدند و ستاره‌پرست هم شدند. 

يك عده از آيات هستند كه مي‌فرمايند: خدا مدبّر امر است. «...وَ مَنْ يُدَبِّرُ اْلأَمْر...»
؛ چه كسي تدبير امر مي‌كند؟ « يُدَبِّرُ اْلأَمْرَ مِنَ السَّماءِ إِلَي اْلأَرْضِ...»
؛ خداوند امر را از آسمان به زمين تدبير مي‌كند. آيات فراواني از قرآن تدبير را به ذات اقدس حق، به طور مستقيم نسبت داده است و منظور آيات اين است كه خداوند تدبير آيات را به هيچ كس نداده است. شايد براي شما سؤال پيش بيايد چطور مسيحيان مي‌گويند: عيسي پسر خداست. حتي بعضي از آنها مي‌گويند خدا در عين حالي كه واحد است سه تا است و در عين حالي كه سه تا است يكي است. هيچكدامشان يك عقيدة واحد را نگفتند. در حالي كه هيچ كس هم نگفته كه اينها مشرك هستند. در قرآن هم مي‌بينيد كه اين افراد را تا مرز شرك پيش برده، اما عنوان مشرك را به آنها نداده است. چون آنها دو حرف از حرفهاي مشركين را نزده‌اند. 1- نگفتند مسيح را عبادت كنيد در صورتي كه بت‌پرستان گفتند: آلهه را عبادت كنيد. 2- نگفتند كه مسيح در تدبير شريك خداست در صورتي كه بت‌پرستان مي‌گفتند كه بتان در تدبير، شريك خدا هستند. بنابراين شرك در عبادت و شرك تدبير را معتقد و پايبند نشدند، لذا با اين كه به الوهيت عيسي معتقد شدند كسي آنها را مشرك نناميد و در جرگه مشركين قرارشان نداد. اينها اصطلاحات خيلي دقيقي است.
 بت‌پرستي به انواع گوناگون در دنيا ظاهر مي‌شود. يك وقتي در قالب شخص‌پرستي، لنين پرستي، ماركس پرستي، گاو پرستي، موش پرستي و .. است. هزار بد‌بختي و بيچارگي دامن بشر امروز را گرفته است. هنوز متأسفانه معابد بت‌پرستان دنيا برپاست. يكي از انگليسي‌هاي ناجوانمرد در يك جايي نوشته بود كه اين مسجد بابري بر روي بناي مثلاً بتكده بزرگ فلان بنا شده است. مسلمانان 900 سال پيش اينجا را خراب كردند و مسجد ساختند بعد اين نوشته بين بت‌پرستها پخش شد بدون اين كه بدانند سند و مدركش چيست. ريختند و مسجد بابري را خراب كردند و به جاي آن يك بتكده ساختند. هنوز در دنيا متأسفانه بت‌پرستي رواج دارد. در كشورهايي مثل ژاپن كه خودشان را متمدن و مترقي مي‌دانند، كشوري مثل چين، هندوستان، اكثريت قريب به اتفاقشان بت پرست هستند. 
بسم الله الرحمن الرحيم

 شرك خفي اين است كه شخصي در اعتقاد به خدا، شريك قائل نباشد اما در عمل براي خدا شريك قائل شود. مثلاً اطاعت از غير‌خدا كردن. اطاعت از غير‌خدا كردن به اين دليل شرك است كه آفريدگار و مالك، خداست و حق خداست كه از او اطاعت شود، حق مولويت اوست اگر من اين حق را به غيرخدا دادم، اگر به نفْسم دادم، آن را با خدا شريك كردم، (در چيزي كه مختص اوست)اگر به شيطان دادم، نعوذ بالله شيطان را با خدا شريك كردم، اگر به طاغوت دادم طاغوت را با خدا شريك كردم، هر چيزي را كه از آن برخلاف رضاي خدا اطاعت كردم شرك در عبادت مي‌شود، هر گناهي شرك به خداست چون هر گناهي اطاعت كردن از نفس و شريك كردن نفس با خداست در اطاعت. به غيرخدا اميد بستن هم شرك است، اين كه انسان اميدش به غيرخدا باشد شرك به خداست كه اصطلاحاً به آن شرك خفي مي‌گويند. كمك خواستن از غيرخدا كه در همين آيه مي‌خوانيم «إِيّاكَ نَسْتَعين»
؛ فقط از تو كمك مي‌خواهيم، نيز شرك به خداست.

 اينكه انسان گاهي وقت‌ها مي‌گويد: اگر ما از غيرخدا كمك نخواهيم، بحث تعامل اجتماعي و استمداد از غيرخدا و استمداد از مردم و غيره چه مي‌شود؟ مگر در نظام اسلامي نمي‌گوييم كه پايگاه نظام اسلامي، مردم هستند؟ آيا اين شرك به خداست؟ جواب 1- اينكه در تأثير، موجودي را شريك خدا كنيم و بگوييم خدا مؤثر است و اين موجود هم مؤثر است. آقاي زيد هم مي‌تواند اثر بگذارد، (مي‌گوييم اول خدا، دوم شما؛ در حالي كه اول خدا، دوم هم خداست و ما وسيله‌ايم) اين شرك است. 
اما اخلاص يعني اين كه انگيزة كار، خدا باشد و انگيزه‌هاي غيرخدايي نباشد، قصدش اين باشد كه خدايا تو گفتي و من مي‌خواهم از تو اطاعت كنم و تو را راضي كنم حداقلش براي تو مزدوري مي‌كنم كه تو پولم بدهي. (در زمان مرحوم شيخ ابوسعيد ابوالخير عارف معروف، شخصي به نام پيرچنگي، معروف بود. مردي كه چنگ مي‌زد، در جواني آواز هم خوب مي‌خواند ولي در پيري صدايش خراب شده بود وكسي اطراف او جمع نمي‌شد و به او پول هم نمي‌‌دادند. يك روز كه خيلي از وضع بدش ناراحت بود به محراب مسجد رفت و شروع كرد به چنگ زدن. (در آن زمان مثل حالا نبود كه موسيقي هرجايي شده باشد و حرمت‌ها حفظ شده بود) خادم مسجد ديد كه صداي تار و موسيقي در محراب مي‌آيد. رفت ديد كه پيرچنگي در محراب نشسته و چنگ مي‌زند و زار زار گريه مي‌كند گفت: مرد حسابي اين چه كاريست كه مي‌كني؟ گفت: به تو چه، دارم براي خدا چنگ مي‌زنم و چون كسي ديگر خريدار چنگ من نيست، براي خدا چنگ مي‌زنم تا خدا پولم بدهد و از بنده‌هايش چيزي نمي‌خواهم. هر چه گفت نزن، گوش نكرد. خادم به خانة ابوسعيد ابوالخير رفت و گفت: شيخ اين پيرچنگي به محراب رفته حريفش هم نمي‌شوم. شيخ كه انسان فهميده‌اي بود، كيس، پولي به او داد و گفت: اين را به او بده و بگو خدا داده و بعد بگو شيخ گفته كه اين دفعه كه خواستي چنگ بزني برو به خانه او و چنگ بزن تا به تو پول بدهد و ديگر نيا در مسجد بزن. خادم برگشت ديد اين پير اينقدر چنگ زده و گريه كرده تا خواب رفته. چنگش افتاده يك طرف، خودش هم يك طرف. خادم هم پول را گذاشت كنارش. وقتي پير بيدار شد و كيسه را ديد خادم را صدا زد و گفت: اين چيست؟ گفت: اين را خدا براي تو فرستاده، پير گفت: ديدي گفتم كه اگر براي خدا چنگ بزني به تو پول مي‌دهد و آدم‌ها پول نمي‌دهند و شروع كرد به گريه كردن و گفت: خدا جان هر روز مي‌آيم و براي خودت چنگ مي‌زنم، خادم گفت: عجب! آمديم كار را درست كنيم مشكل‌تر شد، پيرمرد خادم گفت: پيرچنگي اين دفعه كه خواستي چنگ بزني، شيخ ابوسعيد گفته برو خانه او چنگ بزن به تو پول مي‌دهد و ديگر هم اين‌جا نيا، پير گفت: شيخ ابوسعيد كيست؟ اگر راست مي‌گويد او هم بيايد اين‌جا مثل من براي خدا چنگ بزند و پول بگيرد!) حالا بعضي‌ها كار را براي رضاي خدا مي‌كنند، مي‌گويند خدايا ما كار مي‌كنيم تا تو راضي شوي. يكي هم هست مي‌گويد خدايا من كار مي‌كنم تو بهشتم بده. اين هم خوب است. اين هم يك نوع كار براي خداست، منتها آن كار براي خود خداست و اين كار براي مزد خداست. يك مقدار در ارزش‌گذاري فرق مي‌كند. مي‌گويند:

از در خويش خدايا به بهشتم نفرست   كه سركوي تو از كون و مكان ما را بس

عبادت الاحرار اين است. دوم اينكه فقط اطاعت از خدا كند، اين‌ها اركان اخلاص است. سوم اينكه فقط اميدش به خدا باشد. چهارم اينكه فقط استعانت از خدا كند. اگر اين‌ها درست شد آن وقت انسان مي‌شود مخلص و خلوص نيت در او پيدا مي‌شود.
 آفات اخلاص:

 ريا و سمعه. ريا يعني اين كه انسان كار را به قصدي انجام دهد كه ديگران ببينند. قرآن در سوره نساء در وصف منافقين مي‌فرمايد:«...يُراؤُنَ النّاس...»
؛ كارشان را براي ديدن مردم انجام مي‌دهند. خيلي‌ها هستند كه مي‌گويند: ما كار خوبي مي‌كنيم نه به قصد ريا اما مردم كه مي‌بينند دلمان شاد مي‌شود، لذا از ترس ريا ديگر آن كار را نمي‌كنند، آرزوي شيطان هم همين است. اگر شما كار خوبي كرديد و مردم هم ديدند يا شنيدند خوشحال شديد هيچ اشكالي ندارد به شرط اينكه كار را براي ديدن مردم نكرده باشيد بلكه براي رضاي خدا كرده باشيد. كار كرديد خدا راضي باشد، بعد مردم فهميدند و شما خوشحال شديد، اين يك چيز طبيعي است البته ضعف است‌ ولي اشكالي ندارد. 
يكي از اصحاب از امام محمد باقر(ع) اين سؤال را پرسيد: يابن‌رسول‌الله ما كار خوبي مي‌كنيم اول هم قصدمان براي رضاي خداست بعد كه مردم مي‌فهمند، شاد مي‌شويم آيا اشكال دارد؟ امام فرمودند: «لابَأسَ بِذلك»؛ اشكال ندارد به شرط اينكه براي ديدن مردم نكرده باشيد. شما هر شب براي خدا بلند مي‌شديد و نماز شب مي‌خوانديد از قضا رفتيد مناطق جنگي و نصف شب بلند مي‌شويد مي‌بينيد همه دارند نگاهتان مي‌كنند مي‌گوييد: نه ديگر امشب نماز شب نمي‌خوانيم ريا مي‌شود. امام خميني(ره) مي‌فرمايند: «اين منتهاي آرزوي شيطان است كه شما از ترس ريا كار براي خدا را رها كنيد» كار را از ترس ريا رها نكنيد، پناه ببريد به خدا. 
سمعه يعني اين كه فعلاً كسي نيست كه ببيند ولي بعداً حسنعلي مي‌بيند و براي ديگران نقل مي‌كند، سمعه برادر ريا است و شرك است. شخصي بالاي پشت بام نماز مي‌خوانده يكي هم رد مي‌شده گفته: عجب نمازي چه صاد و صوتي گوش بده، فوري نماز را شكسته بود و گفته بود تازه خبر نداري روزه هم هستم. مثل بعضي از آدم‌هايي كه بي‌شخصيت هستند و ضعف شخصيت دارند و با يكي آفرين و بارك‌الله خودشان را گم مي‌كنند، ريا كردن خيلي زشت است. 
يكي ديگر از آفات اخلاض تذمّم است يعني انسان كار را براي رضاي خدا انجام ندهد و براي فرار از مذمّت انجام دهد. شخصي مي‌گويد: آيا به من قرض مي‌دهي؟ شما هم پيش خودتان فكر مي‌كنيد كه اگر به او قرض ندهم مي‌گويد: عجب آدم بخيلي است و به او قرض مي‌دهد، اين ريا نيست و براي فرار از مذمّت است، بي ارزش هم نيست اما كار براي خدا حساب نمي‌شود. اين احسان است و خدا به او به خاطر احسان پاداش مي‌دهد. ممكن است بعضي خوبي‌ها و خيرات در زندگي برايش پيش بيايد به خاطر همين عمل.

 يكي ديگر از آفات، حيا است. خيلي از كارهاي ما براي خدا نيست و خيال مي‌كنيم براي اوست. روغن ريخته را نذر مسجد مي‌كنيم اما واقع اين است كه خجالت مي‌كشيم. مثل خيلي تعارف‌هاي بيجايي كه مي‌كنيم كه از زور رودرواسي است. اميرالمؤمنين(ع) مي‌فرمايند:«اَلسَّخاءُ ما كانَ ابتداءاً»
؛ سخاوت اين است كه قبل از اينكه از تو درخواست كند به او بدهي. «فَاَمّا ما كانَ عَنْ مَسْئَلةٍ»؛ اما اگر درخواست و سؤال كرد و تو به او دادي «فَحَياءٌ و تَذَمَّمٌ»؛ يا حياست و يا فرار از مذمّت است. يا خجالت كشيدي كه به او نبخشي يا ترسيدي اگر ندهي بگويد چقدر بخيلي. تو كار براي خدا نكردي و اسمش را سخاوت هم نمي‌گذاريم، حياست. 
يكي ديگر از آفات، دنياطلبي است. انگيزة خيلي از كارها دنياطلبي است. آقا قرآن مي‌خواند براي دنيا، موعظه مي‌كند براي دنيا، كتاب مي‌نويسد براي دنيا، درس مي‌دهد براي دنيا، از اين مشكلات هم متأسفانه در جامعة ما هميشه بوده. از همة اين آفات براي اخلاص، بدترينش رياست. آيات دعوت به عبادت خالص در قرآن بسيار زياد است. اگر شما نگاه كنيد مي‌بينيد بسياري از آيات به اين مسئله دعوت كردند. «فَادْعُوا اللّهَ مُخْلِصينَ لَهُ الدِّينَ...»
؛ خد را عبادت كنيد در حالي كه  براي او خالص هستيد (دين را براي او خالص مي‌كنيد و زندگيتان براي خداست). به پيامبر هم گوشزد مي‌كند، «مُخلِصاً لَهُ الدّين»؛ خدا را عبادت كن خالصانه هم عبادت كن. در سورة بيّنه مي‌فرمايد: «وَ ما أُمِرُوا إِلاّ لِيَعْبُدُوا اللّهَ مُخْلِصينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفاء...»
؛ اهل كتاب امر نشدند مگر اين كه خدا را از روي يگانه‌پرستي و خلوص عبادت كنند. 
خدا رحمت كند امام (رضوان‌الله عليه) را، ايشان در يكي از آثارشان بحث مفصلي پيرامون اخلاص دارند و در آخر بحثشان مي‌فرمايند: هيچ راهي وجود ندارد كه انسان يقين كند كارش براي خدا بوده، نشانه‌هايي وجود دارد، ولي براي يقين وجود ندارد. مثلاً نشانة اخلاص اين است كه اگر شما براي كسي كاري كرديد و بعد ناشكري كرد، پشيمان نشويد و بگوييد: اي‌كاش اين كار را برايت نكرده بودم. اگر برايش كاري كرديد و او سپاسگزاري نكرد، غمگين نشويد. اين نشانة اخلاص است. «إِنَّما نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللّهِ...»
؛ ما فقط براي رضاي خدا شما را غذا مي‌دهيم. «...لا نُريدُ مِنْكُمْ جَزاءً وَ لا شُكُورًا»
؛ دنبال تشكر و پاداش نيستيم. اين نشانة اخلاص است. از نشانه‌هاي اخلاص اين هست كه محبت انسان به خدا، زياد شود، ايمان و اعتقاد انسان قوي شود. اين‌ها نشانة اخلاص است اما اين كه يقين كنيم عملي قبول شده هيچ راهي ندارد. بعد امام توضيح مي‌دهند چه بسا شما فكر مي‌كنيد كه عملي را خالص انجام داده‌ايد اما يك شائبه‌اي كه خودتان حواستان نبوده در آن عمل بوده و شما متوجه نبوديد. بعد مثال مي‌زنند كه شخصي از ترس دزد خوابش نبرده و دل بيدار است چون در آن منطقه دزد زياد است. مي‌گويد: حالا كه خواب نيستيم بلند شويم و دو ركعت نماز بخوانيم. بلند مي‌شود و عبادت مي‌كند. اگر خوابش مي‌آمد كه بلند نمي‌شد نماز بخواند. البته به اين پاداش مي‌دهند چون مقداري از عمل براي خداست اما انگيزة غيرخدايي هم در آن شريك است. خواب نرفتنش به خاطر ترس از دزد بود يا به خاطر اينكه خوابش نمي‌برد و بد خواب شده بود و بلند شد نماز خواند. اگر كه پنجاه درصد براي خدا باشد و پنجاه درصد براي غيرخدا باشد، اين دو تا همديگر را خنثي مي‌كنند، نه مزد دارد و نه چوب دارد، «تَعارَضا وَ تَساقَطا». اگر اكثرش مثلاً براي ريا باشد و كمترش براي خدا باشد (چون بعضي ها همه عمل را براي ريا انجام نمي‌دهند) نماز را مي‌خواند، ولي وقتي مي‌بيند ديگران نگاهش مي‌كنند بيشتر مدّش مي‌دهد مثلاً سجده‌هايش را طولاني‌تر مي كند، مقداري هم مجازات دارد. ولي اگر همه عمل از روي ريا باشد اين شرك است. پاداش كه ندارد هيچ، مجازات هم دارد. اگر هفتاد درصد براي خدا باشد و سي درصد براي غيرخدا، اين سي درصد از هفتاد درصد كم مي‌شود، اگر آن غيرخدايي منافاتي با عمل نداشته باشد مثلاً ريا نباشد و مثلاً حيا باشد باعث بطلان بقيه‌اش نمي‌شود، مي‌گويند: پنجاه درصد به او مزد مي‌دهند و بقيه‌اش به خاطر حيا بوده، لذا همديگر را خنثي نمي‌كنند. اما ريا خنثي مي‌كند و از بين مي‌برد. عبادت خالص باعث قوت ايمان مي‌شود يعني شما هر كار خالصي براي خدا انجام دهيد ايمان شما را بالا مي‌برد و ايمان شما هر چه بالاتر رفت به يقين نزديك مي‌شويد كه بالاترين مرتبة ايمان است. يقين ده طبقه دارد و بالاترين طبقه يقين اين است كه شما از مكروهي كه از سوي خدا براي شما نوشته مي‌شود راضي باشيد. امام سجاد(ع) فرمودند: «اَلرِّضا بِمَكروهِ القَضا اَرْفَعُ دَرَجاتِ اليَقين»
؛ راضي بودن به قضاي ناخوش بالاترين درجه يقين است. قرآن مي‌فرمايد: «وَ اعْبُدْ رَبَّكَ حَتّي يَأْتِيَكَ الْيَقين»
؛ خدا را عبادت كن تا به يقين برسي.
 ما سوار مركبي به نام عبادت شديم و به طرف يقين پيش مي‌رويم. اين صراط مستقيم منازل دارد و هر چه جلوتر بروي نوراني‌تر است چون به منبع نور نزديك مي‌شوي، بعد مي‌رسي به مرحله اول يقين و بعد مي‌رسي به مرحله دوم يقين و بعد مي‌رسي به مراحل پاياني يقين و آن مراحل پاياني باز مراتب دارد. هر چه جلو مي‌روي باز هم نياز داري كه شب و روز بگويي «اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقيم»
. حالا اگر سرعتت هفده كيلومتر بود (حداقل سرعت در اين جاده هفده كيلومتر است، هفده ركعت نماز) اين مسافت را يك جوري مي‌رسي و اگر سرعتت پنجاه و يك كيلومتر بود كه حداكثر سرعت است (پنجاه و يك ركعت نماز در شبانه‌روز) سه برابر زودتر مي‌رسي، هر چه بيشتر خدا را عبادت كني زودتر نتيجه مي‌‌گيري و زودتر به مقصد مي‌رسي. گفتيم اگر اطاعت براي خدا باشد عبادت خداست، اصلاً عبادت يعني اطاعت. اگر ما تمام افعالمان را براي خدا انجام دهيم، مثلاً مي‌گوييد: آقا ما مي‌خوريم و مي‌خوابيم چطور بگذاريم به اسم خدا؟ اگر كسي واقعاً عشق و حال و هوايش شد خدا، همة كارهايش را براي خدا مي‌كند. چطور مثلاً وقتي مي‌خواهيد به مسابقه‌اي كه حركت بدني دارد برويد، مي‌گوييد: من يك مقدار عسل بخورم تا انر‍ژي داشته باشم. عسل را براي ورزش مي‌خوريد نه براي لذت. حالا يك كسي بگويد: مثلاً من امشب مي‌خواهم بيدار شوم و نماز شب بخوانم، اين غذا سرد است نمي‌توانم بيدار شوم يا آن غذا را بخورم كه توان داشته باشم و يا اگر بيشتر بخورم از پا مي‌افتم و در غذا خوردنتان هم در فكر اين هستيد كه براي خدا باشد. عذر مي‌خواهم مثلاً كسي مي‌خواهد برود مسجد مي‌گويد: من بايد بروم قضاي حاجت تا در هنگام نماز حواسم به جاي ديگري نباشد. اگر تحت فشار باشم حواسم به نماز نيست و يك تكه از نمازم خواهد رفت. اين دستشويي رفتن، ثواب دارد چون اين عمل هم در جهت رضاي خداست. اوايل شب است زودتر بخوابيم كه ان‌شاءالله زود بيدار شويم، اين خواب هم مي‌شود براي خدا، از آن لحظه‌اي كه خوابيديد نفسهاي شما تسبيح خداست، بيدار هم كه شديد غذا هم كه مي‌خوريد برايتان ثواب مي‌نويسند، يك لحظه هم استراحت مي‌كنيد مي‌گوييد: يك نفسي تازه كنيم براي اين كه قدرت بگيريم، برايتان ثواب مي‌نويسند يك جايي مي‌رسد كه انسان هر كار مي‌كند، براي خداست و تمام زندگيش مي‌شود عبادت. ما اينطور نيستيم چهارتا كار براي خدا مي‌كنيم بعد تعطيلش مي‌كنيم و چهارتا كار براي دل خودمان مي‌كنيم. خيلي از كارهايمان هم رنگ خدايي ندارد، اما مي‌توانيم همين كارها را و همين امور روزمره را در جهت خواست خدا انجام دهيم. بياني از امام بدين مضمون آمده است كه: «كسي كه انگيزه‌هاي متعدد داشته باشد و كارش در يك جهت نباشد براي خدا هم مهم نيست كه كجا هلاك شود.» چه كسي انگيزة واحد دارد؟ كسي كه همة كارهايش براي خداست، به ظاهر كارهاي متشتتي مي‌كند اما يك هدف و يك خط است و همة كارهايش در يك هدف خلاصه شده. 
يكي از دعاهاي اميرالمؤمنين(ع) در دعاي كميل اين است «حَتّي تَكونُ اَعْمالي وَ اَوْرادي كَُلَّها وِرْداً واحِداً وَ حالي في خِدْمَتِكَ سَرْمَداً»
 به اين مي‌گويند اخلاص كامل. اين انسان تمام كارهايش عبادت است؛ چون تمامش اطاعت خداست. ما هم مي‌توانيم اين‌طور باشيم. آرام آرام انگيزه‌هاي زندگيمان را در جهت خدا بكشيم. پس اگر تمام افعال و تمام زندگي براي خدا شد، همة افعال عبادت مي‌شود؛ چون همة افعال، اطاعت خداست و اطاعت يعني عبادت و عبادت هم يعني اطاعت.

  و اما «اِيّاكَ نَسْتَعين» در آن بخش، بحث شرك و اخلاص را مطرح كرديم و عقايد بت‌پرستان و آيات قرآن را گفتيم. وقتي مي‌گوييم فقط از خدا كمك بخواهيم چند تا نكته در اين‌جا به ذهن مي‌آيد: 1- نيازمندي به مردم چه مي‌شود؟ مگر ما نياز به مردم نداريم؟ ما مي‌توانيم بدون نياز از مردم زندگي كنيم؟ 2- توسل به اولياي خدا چه مي‌شود؟ گاهي به اولياي خدا متوسل مي‌شويم مشكلمان حل مي‌شود، اين چه مي‌شود؟ اين كه به ظاهر كمك خواستن از غيرخداست! 3- ضرورت تمسك به اسباب و وسايل دنيا. اين را هم كه في‌البداهه داريم مي‌بينيم، ما بالاخره به اسباب نيازمنديم، اين موارد چطور با اين آيه سازگاري دارد؟ ببينيد در رابطه با تمسك به اسباب، آيات بسياري در قرآن ما را مأمور مي‌كنند كه به اسباب چنگ بزنيم و از آن‌ها استفاده كنيم. «وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَ مِنْ رِباطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللّهِ وَ عَدُوَّكُمْ وَ آخَرينَ مِنْ دُونِهِمْ لا تَعْلَمُونَهُمُ اللّهُ يَعْلَمُهُمْ...»
؛ هر چه مي‌توانيد براي مقابله با دشمنان خدا جنگ‌افزار و قدرت و ... آماده كنيد.‌ اين آيه به ما دستور مي‌دهد كه از جنگ‌افزار كمك بگيريم و براي مقابله با دشمنان آماده كنيم. اين آيه، آية مانور است و مثل آية نماز خوف در سورة نساء كه مي‌فرمايد: «...وَ لْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَ أَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَ أَمْتِعَتِكُمْ فَيَميلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً واحِدَة...»
؛ وقتي دشمن نزديكي‌هاي شماست و مي‌خواهيد نماز بخوانيد يك عده‌اي به نماز مي‌ايستند و يك عده‌اي از پشت سر نگهباني مي‌دهند. دشمن مترصد فرصت است كه يك‌دفعه غافل شويد و ناگهان به سر شما بريزد. اين كمك خواستن از اسباب است، در سيره پيامبر گرامي اسلام، حضرت از يهود اسلحه مي‌خريد و با آن بر عليه مشركين استفاده مي كرد، از جاسوسان قوي استفاده مي‌كرد، از همة ابزار و امكاناتي كه مي‌توانست حضرت را ياري كند استفاده مي‌كرد.
 اميرالمؤمنين(ع) در غزوه ذات‌السلاسل از تاريكي شب براي راه رفتن استفاده مي‌كرد و در روز راه نمي‌رفت كه خبر به دشمن نرسد و هنگامي كه نزديك دشمن شدند، دستور دادند كه به سم اسب‌ها پارچه نمدي ببندند تا صداي تاخت اسب‌ها شنيده نشود، چون دشمن خيلي قوي بود و سپاه بيشتري داشت و خطر هم نزديك مدينه بود از شبيخون استفاده كردند و آن‌ها را دستگير كرده و به مدينه آوردند. به غزوه ذات‌السلاسل شهرت يافت.

 اين كه مي‌گوييم: «إِيّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيّاكَ نَسْتَعينُ» اين استعانت چيست؟ ببينيد سه نظريه است. (منظور من از چشم، چشم اميد است) 1- يك نظر مي‌گويد: هم چشم اميدت به اسباب باشد و هم دستت به طرف اسباب باشد. اين نظر باطل است و شرك، خدا هم نهي كرده است. اميد نبايد به اسباب باشد. 2- هم چشمت به طرف خدا باشد و هم دستت. بنشين اين‌جا و بگو خدايا رزق من را بفرست. اين نظر را هم قرآن رد كرده چون حضرت موسي(ع) به بني اسرائيل گفت: برويد بجنگيد. گفتند: تو و خدا برويد بجنگيد ما اميدمان به خداست، آب مي‌خواستند آمدند و گفتند: شما عصا را به سنگ بزن آب براي ما بيايد، غذا مي‌خواستند
 گفتند: اي موسي بگو از آسمان نازل شود، سرجايشان مي‌لميدند و مي‌خوردند و مي‌خوابيدند و فكر مي‌كردند دين‌داري يعني اين، مثل خيلي ها كه در خانه مي‌نشينند تا خدا برايشان روزي بفرستد. (شخصي معتقد شده بود كه هر كس برود و در مسجد بنشيند خدا روزي او را مي‌رساند، دو سه روز رفته بود در مسجد، ديد هيچ غذايي نيامد روز سوم خيلي گرسنه شده بود و ديگر تاب نماز خواندن نداشت، يك رهگذري داشت از آن‌جا رد مي‌شد بالاخره نماز خواند و سفره‌اش را پهن كرد. مرد ديد به به عجب كباب تر و تازه‌اي، بوي كباب پيچيد در مسجد و داشت هوش از سرش مي‌رفت، ديد نه تعارفي، نه بسم‌اللهي  و شروع كرد به خوردن. او هم دو سه تا سرفه كرد و يك وقت حواس رهگذر جمع شد و گفت: بفرماييد. مرد گفت: چشم حالا چون اصرار مي‌كنيد، مي‌خوريم و شكمي از عزا درآورد و بعد هم از كارش پشيمان شد و گفت: اين‌طوري روزي نخواستيم و به دنبال كار و كاسبي‌اش رفت، روزي در مجلسي نشسته بود يكي داشت مي‌گفت: اگر شما در مسجد بنشيني خدا روزيت را مي‌رساند گفت: آره يك عطسه‌ و سرفه‌اي هم مي‌خواهد همين‌طوري نمي‌رسد). اين هم يك نظرية غلط اما آن چيزي كه اسلام مي‌خواهد، اينكه مي‌گويد: چشمت به خدا و دستت به اسباب باشد، اميدت به خدا باشد اما دستت از اسباب و وسايل براي رسيدن به هدف كوتاه نباشد، از يك ‌طرف مي‌گويد: «إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللّهُ فَلا غالِبَ لَكُمْ...»
؛ اگر خدا ياريتان كند هيچ كس نمي‌تواند بر شما غلبه كند «وَ إِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ...»
؛ و اگر شما را رها كند چه كسي مي‌تواند شما را ياري كند؟ از آن‌طرف مي‌گويد: هر چه مي‌توانيد سلاح جمع كنيد؛ يعني چشم اميدتان به خدا باشد اما ابزارها را رها نكنيد. حضرت يوسف(ع) در زندان به دوستش گفت: پيش پادشاه شفيع ما شو. به خاطر توسل به اسباب بود كه يوسف صديق محكوم شد به هفت سال ديگر يا به خاطر اين بود كه در آن لحظه خدا را فراموش كرد؟ يك لحظه چشمش و اميدش از خدا برداشته شد. اگر اميدتان به خدا باشد و يادتان باشد كه خدا بايد بخواهد تا كار درست شود و بعد از اسباب هم كمك بخواهيد هيچ اتفاقي نمي‌افتد بلكه موفق هم مي‌شويد. پس روش سوم روش درستي است و علت ماندن يوسف در زندان استمداد از اسباب نبود بلكه اميد به اسباب بود و به خاطر همين مجازات شد. شايد يك نكتة ديگري هم بود و آن اين بود كه دوست او بت‌پرست بود چون قبلش مي‌گويد: «ما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلاّ أَسْماءً سَمَّيْتُمُوها أَنْتُمْ وَ آباؤُكُم...»
. هر اسبابي هم شايسته نيست. روايتي مي‌گويد: شيعيان ما اگر از گرسنگي بميرند از دشمن ما يك لقمه نان نمي‌گيرند. مي‌ميرند و نان نمي‌گيرند. شيعه عزت نفس دارد. بستگي دارد به اين كه اسباب چه باشد؟ زماني مؤمني مريض است، مي‌گويند: مرض شما لاعلاج است فقط بايد چند جرعه شراب بخوريد. مي‌گويد: من مي‌ميرم و شراب نمي‌خورم. شيعة علي‌بن‌ابيطالب(ع) محتاج به دشمن شده هيچ كس هم نمي‌تواند كارش را حل كند، روايت مي‌گويد: شيعة واقعي ما مي‌ميرد و يك لقمه غذا از دشمن ما نمي‌گيرد. شايد يكي از دلايلش اين باشد كه قرآن قبلش مي‌گويد: «ما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلاّ أَسْماءً سَمَّيْتُمُوها أَنْتُمْ وَ آباؤُكُم...»؛ شما بتاني را مي‌پرستيد كه خدا هيچ حجتي براي حقانيتشان نفرستاده است. چطور جناب يوسف صديق از يك بت‌پرست استمداد كردي؟ شايد هم به خاطر اين است و بعيد هم نيست. يك پيامبري كه لقب صديق روي او باشد و قرآن او را صديق ناميده از شخص بت‌پرستي استمداد كند اين دون شأن صديق است. شايد عرصه بر حضرت تنگ شده بود و اگر يك چند روزي صبر مي‌كرد سند آزاديش در آسمان امضاء شده بود اما همين بي‌صبري يوسف(ع) كار دستش داد. 
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